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Sociological criticism is one of the prominent approaches in the field of 

literary theory and criticism that focuses on examining the connection between 

literary texts and society, as well as the key role of social factors in creating 

literary works. Postmodern fiction, due to its dialectical relationship with the 

society and its political and social context, is a suitable option for reading 

through sociological perspectives. Mohammadreza Kateb is one of the 

postmodern writers who, through creating the novel "Hiss" in the seventies, 

has expressed many social concerns, modernism, and human alienation in his 

work. In the current research, we aim to analyze the novel "Hiss" based on the 

sociological criticism of Lucien Goldmann in a qualitative and quantitative 

manner to demonstrate the sociological analysis capacities of this postmodern 

narrative and its achievements. The research findings indicate that in 

accordance with Goldmann's theory, through two methods of description and 

analysis, Kateb reflects a postmodern societal worldview and its consequences 

in his work, employing symbolic characters and the motif of repeated themes 

of death in the narrative, uncertainty, contradiction, emptiness, and people's 

loneliness in the seventies of Iran's history. 
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از رويکردهای مطرح در حوزهنقد جامعه يکی  بررسی  شناختی  به  ادبی است که  نقد  و  نظريه  ی 

ادبی می  آثار  کلیدی عوامل اجتماعی در خلق  نیز نقش  ادبی و جامعه و  میان متون  پردازد.  پیوند 

با جامعه و وضعیت سیاسی و اجتماعی  ادبیات داستانی پست به دلیل ارتباط ديالکتیکی که  مدرن 

با رويکردهای جامعهموجود در آن دارد، گزينه شناختی است. محمدرضا  ی مناسبی برای خوانش 

پست نويسندگان  از  يکی  دهه کاتب  در  هیس  رمان  خلق  با  که  است  از  مدرن  بسیاری  هفتاد،  ی 

ها را در اثر خويش بیان کرده است. در های اجتماعی، تجددگرايی و از خودبیگانگی انساندغدغه

برآنیم   براساس نقد جامعهبه شیوهپژوهش حاضر  -ی تحلیل کیفی و کمّی به بررسی رمان هیس 

تحلیل جامعه نشان دهیم  تا  بپردازيم  لوسین گلدمن  بهشناختی  اثر  اين  عنوان يک داستان  شناختی 

های پژوهش  نهد. يافته هايی دارد و چه دستاوردهايی را پیش روی ما میمدرن چه  ظرفیت پست 

با نظريهنشان می با دو روش توصیف و تشريح، کاتب جهاندهد مطابق  ی  بینی جامعهی گلدمن 

بهرهپست  با  و  داده  بازتاب  اثرش  در  را  آن  پیامدهای  و  شخصیتمدرن  از  و گیری  نمادين  های 

ی هفتاد از  گرايی و تنهايی مردم در دههقطعیت، تناقض، پوچتکرار پیرنگ مرگ در داستان، عدم

 اده است. تاريخ ايران را انعکاس د
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 . درآمد    1

ی میان آثار ادبی و وضعیت ای رابطه رشته عنوان يکی از رويکردهای بین شناسی ادبیات به جامعه

دهد. ادبیات و جامعه از روزگار گذشته تاکنون ارتباط تنگاتنگی اجتماعی را مورد بررسی قرار می 

ی شاعر و شعر آورده و ارسطو در  از رابطه  جمهوری با همديگر دارند و آنچه افلاطون در کتاب  

های ی محاکات بدان پرداخته، آغاز وحدت میان ادبیات و جامعه است. نیز اولین پايهبحث درباره 

جامعه مستقل  سده علم  در  ادبیات  مادام شناختی  چون  منتقدانی  و  شد  گذاشته  بنیان  نوزدهم  ی 

تن و فیلسوفانی مانند هگل و مارکس بدان پرداختند و بعدها انديشمندانی  ايپولیت  دواستال و 

چون لوکاچ و شاگردش لوسین گلدمن اين مسیر را به تکامل رساندند. اگرچه جهان داستان با 

توان بازتاب جهان واقعیت تفاوت بسیاری دارد، اما به سبب بافت اجتماعی ادبیات داستانی، می

کند، در آن ديد. ی اجتماعی در آن زندگی میعنوان عضوی از يک طبقه واقعیتی را که نويسنده به 

ساخت  براساس  هیس  رمان  بررسی  با  حاضر  روش پژوهش  به  گلدمن  لوسین  تکوينی  گرايی 

-نگری و آگاهی جمعی يا طبقاتی موجود در اين داستان می تحلیل کیفی و کمّی به واکاوی جهان

تا ضمن   ، عنوان ابزاری کاربردی در نقد ادبیشناختی لوسین گلدمن به معرفی نقد جامعه پردازد 

نقدجامعه رويکرد  با  داستان  از  کلی  جهان شناختی  تصويری  و  بیان ارائه  در  را  نويسنده  بینی 

 مدرنیستی نشان دهد. خاستگاه سیاسی و اجتماعی جامعه در ادبیات پست 

های پژوهش . پرسش1-1  

جامعه ۱-۱-۱ تحلیل  گلدمن .  لوسین  تکوينی  ساختاگرايی  رويکرد  با  »هیس«  داستان  شناختی 

 تبیین است؟ چگونه قابل

بینی و ديدگاه جمعی طبقات اجتماعی حاضر در داستان . محمدرضا کاتب چگونه جهان۲-۱-۱

 »هیس« را در اثر خويش ارائه کرده است؟ 

جامعه3-۱-۱ نقد  براساس  جهان.  از    نگریشناختی،  سطحی  چه  در  هیس،  داستان  در  مطرح 

 تکرار و تغییر قرار دارد؟ 

های پژوهش   . فرضیه1-2   

های فکری و ی هفتاد، در پیدايش جريانمدرن دههعنوان يک اثر پست. داستان هیس به۱-۲-۱

تأثیر گرفته است؛ به نیز از ساختار اجتماعی  بوده و خود  رسد  نظر میفرهنگی بر جامعه مؤثر 
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قابل دستاوردهای  ديالکتیکی،  روابط  ارائهاين  درجهت  جامعهتوجهی  خوانشی  از ی  شناختی 

 دهد. متون پسامدرن، در اختیار ما قرار می

قطعیت و رسد نويسنده در اين داستان، يأس اجتماعی و تنهايی جمعی، عدمنظر می. به۲-۲-۱

به را  انتخاب و شیءعنوان جهانابهام  اثر  بر  از  بینی مسلط  بستری  را در  انسان معاصر  شدگی 

 کند.  ی پايین جامعه نمايان میهای کیفی طبقهارزش

-نظر میی محوری نويسنده در اين دهه، بهشناختی و بازنگری انديشه. با تحلیل جامعه3-۲-۱

جهان شخصیت رسد  و  اثر  اين  در  موجود  نهگری  داستان  نمیهای  تغییری  با تنها  بلکه  کند، 

هیچ  حاکم،  وضعیت  از  شخصیتآگاهی  از  نمیيک  ايجاد  خود  شرايط  در  تغییری  و ها  کنند 

 شود. نگری موجود در اثر تکرار میجهان

ی پژوهش . پیشینه 1-3  

زمینه در  متعددی  به آثار  توجه  با  اما  است؛  شده  تدوين  کاتب  محمدرضا  هیس  رمان  نقد  ی 

های ساختگرايی تکوينی گلدمن يافته، تحلیل رمان هیس کاتب براساس مؤلفههای انجامبررسی

پژوهآن  در  که  نگرفته است.  طور  انجام  پرداخت،  بدان خواهیم  زير  نقد  ی  اهمیت  به  توجه  با 

مطالعهجامعه فقدان  و  رمان  جامعهشناختی  پست ی  داستانی  ادبیات  ارائه شناختی  ی  مدرن، 

های جديدی را فراروی  مند، افقای روش ی نوشته نمايد تا با ارائه پژوهش حاضر ضروری می

های مرتبط با نقد و تحلیل رمان هیس که با موضوع پژوهش  پژوهش  ادبیات داستانی بگشايد.

 حاضر در ارتباط است عبارتنداز : 

بررسی شگرد اتصال کوتاه در رمان هیس، با بررسی و ارزيابی ی  ( در مقاله۱399ناصری )

ترفندهايی  از  استفاده  با  رمان  اين  در  کاتب  که  داده  نشان  داستان  در  کوتاه  اتصال  شگردهای 

بر نوشتن داستان، تصنعیروايتچون اتصال پاره تأکید  حضوری  سازی دنیای داستان و همها، 

ها، اتصالی کوتاه میان جهان ذهنی خود و خواننده ايجاد کرده، خواننده و شگردگری شخصیت

 کند. خواننده را برای ادامه دادن و تکمیل داستان، وارد دنیای ذهن خود و راوی داستان می

فاطمه) کمانگر،  مقاله۱395جعفری  در  تشکیک  (  محتوای  و  ساختاری  عوامل  بررسی  ی 

به هیس  رمان  که  دهد  نشان  تا  است  آن  پی  در  هیس  رمان  در  رمان پسامدرن  يک  عنوان 

برانگیزی در خود دامن زده و چه چیزی اين اثر را  قطعیت و شکمدرن، چگونه به عدمپست

جابهبه انواع  کارگیری  به  با  نويسنده  که  رسیده  نتیجه  اين  به  او  است.  برده  تشیکک  -سمت 
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های پیشامدرن، همه چیز را  ريختنِ محتومیت داستانهمها و به قطعیتها، تناقضات، عدمجايی

هاله بديندر  تا  است  فروبرده  ترديد  از  عدمای  پستوسیله  دنیای  نمايش  قطعیت  به  را  مدرن 

 بگذارد.

نجم  يونس،  رستم  و  تیمور  مقاله۱399الدين)مالمیر،  در  ويژگی(  نقد  و  تحلیل  های  ی 

مدرنیستی در اين اثر،  نشان داده که رمان هیس مبتنی بر های پستپسامدرنی با بررسی مؤلفه

تناقضگفت جنبهوگوست،  با  که  دارد  وجود  داستان  در  وجودشناسانههايی  پسامدرنی های  ی 

با نقل ضمیمه  از امکانات پسامدرنی، روايت میهماهنگ است، نويسنده  سازد و ها و استفاده 

پراکندگی عین  تناقضدر  و  تضادها  اين ها،  و  دارد  وجود  اثر  در  وحدت  و  انسجام  نوعی  ها 

 دهد.  وحدت و انسجام، موقعیت متناقض و دشوار انسان را در زندگی جمعی نشان می

غلامحسین) ملازاده،  و  مهدی  مولايی،  مقاله۱39۲خادمی  در  رمان  (  تحلیل  و  بررسی  ی 

های وجودشناسانه در ی پست مدرن، با بررسی مؤلفههای وجودشناسانه هیس با توجه به مؤلفه

های گوناگون مرگ مؤلف را به طور عمدی و با شکلی  رمان هیس، برآنند که کاتب شاخصه

جای رمان به کار گرفته و در کنار آزادی عمل اشخاص داستان، فضای مناسبی را برای  در جای

خوانندگان متن فراهم کرده تا جمهوريت صداها در اثر او طنین گیراتری داشته باشد. همچنین 

های گوناگون های داستان با مؤلف، شکلی ديد و راوی، ستیز شخصیتی زاويهنوسان پیوسته

گری فعال خواننده، حاکی گرايی و شخصی کردن معنا و کنشمردن نويسنده، تشکیک و نسبیت

 از آن است که کاتب اثری را رقم زده که در آن مرگ مؤلف نمودی روشن دارد.

محمد)   رساله۱39۷الطیف،  در  مؤلفه  (  تطبیقی  محمدرضا  بررسی  آثار  در  پسامدرن  های 

مدرنیستی در دو اثر کاتب و علی بدر، به اين های پستکاتب و علی بدر ضمن بررسی مؤلفه

صناعت و  ادبی  تمهیدات  که  رسیده  جنبهنتیجه  کاتب،  و  بدر  علی  آثار  در  داستانی  ی  های 

های پسامدرنیستی در خلق اين دو اثر، تأثیر مستقیمی دارد؛ با اين وجودشناسانه دارد و مؤلفه

به کاتب، بیشتر است. نیز  های علی بدر نسبتهای پسامدرنیسم در رمانتفاوت که بسامد مؤلفه

ی سبکی علی بدر، فرداستان سبکی محمدرضا کاتب اتصال کوتاه و در مشخصه  یدر مشخصه

 و پارانويا بسامد بیشتری دارد.  

های هیس و پستی  ی بررسی ساختار داستانی رماننامه( در پايان۱39۰ملازاده، غلامحسین)

به بررسی ساختارهای داستانی رمان به اين از محمدرضا کاتب  های هیس و پستی پرداخته و 
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های متعارف، متفاوت است. هر  های هیس و پستی با رمانی روايت رماننتیجه رسیده که شیوه

ی روايتی برخودار هستند که در آن از نقل داستان منسجم و سرراست و بازتاب  دو اثر از شیوه

می پرهیز  قطعی،  و  محتوم  لحاظ واقعیتی  چه  و  روايی  لحاظ  از  چه  اثر  دو  اين  نیز  شود. 

کنندهشخصیت منعکس  و  اطراف  جهان  به  پاسخی  و  پردازی،  است  جديد  عصر  زندگی  ی 

آثارش در حیطه  استفاده کرده که سبب شده  از شگردهايی  اثر،  اين دو  در  ادبیات    ینويسنده 

 های پسامدرنیستی برخوردار باشد. مدرنیسم قرار گیرد و از برخی مؤلفهپست

ی بررسی روايت در رمان هیس با تکیه بر چهار  نامه( در پايان۱393گو، معصومه)صداقت

وگو، توصیف، صحنه( ضمن بررسی روايت در رمان هیس، اين رمان ی ديد، گفتعنصر)زاويه 

وگو، توصیف و صحنه واکاوی کرده و به اين نتیجه  ی ديد، گفترا براساس چهار عنصر زوايه

زاويه با  هیس  رمان  در  روايت  که  است  نمیرسیده  بیان  يکسان  ديد  زوايهی  با  ما  و  ی  شود 

 رو هستیم. ديدهای متغیری در طول داستان روبه

مدرنیسم در رمان فارسی با تکیه  ی تأثیر پستنامه(  در پايان۱3۸۸اصغر )رهنما برگرد، علی 

مدرنیسم را  اش، هیس، گاو خونی و ملکوت( ؛ تأثیر پستخانم و نويسندهبر چهار رمان )آزاده

مدرن را که در رمان و های داستان پستدر چهار رمان شناخته شده بررسی و برخی از ويژگی

مدرن داستان فارسی تأثیر بیشتری داشته، بیان کرده و به اين نکته اشاره نموده که ادبیات پست

ها پیوندی  ی هويتها پیوندی هستند، همهاند، هويتها تخیلیبايد بازتاب اين باشد که هويت

زدايی، های گوناگون، زمان و مکانگفتمانی خردههستند و ادبیات بايد سیال بودن زمانه، رابطه

 ها در دنیای اطلاعات و... را نشان دهد.ها به نیستورود به دنیای نانموده، تبدلی هست

. مبانی نظری پژوهش 1-4  

می هم  بر  دوسويه  تأثیری  و  دارند  يکديگر  با  سويه  دو  و  پايدار  تعاملی  جامعه  و  -ادبیات 

توان به شناسی و ادبیات، می ی جامعه ی مطالعه گذارند. از نخستین انديشمندان مطرح درحوزه 

کسانی چون مادام دواستال و ايپولیت تن اشاره کرد. ايپولیت تن منتقد و فیلسوف فرانسوی،  

جامعه بنیان  را  گذار  نظرياتش  قومی  روح  و  زمان  روح  مفهوم  دو  که  است  ادبیات  شناسی 

سه  درباره  تلفیق  در  وجهی  سه  عبارت  يک  صورت  به  را  مفاهیم  اين  و  تکمیل  ادبیات  ی 

ادبیات ازمنظر  ريزی کرد. نیز مادام دواستال در کتابی به نام  ی نژاد، محیط و زمان طرح مقوله 

هم پیوند  مفاهیم ادبیات و جامعه را در يک بررسی منظم به   پیوندهایش با نهادهای اجتماعی 
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تأثیر  می  متقابلاً  و  ادبیات  بر  را  قوانین  و  و رسوم  آداب  و  دين  تأثیر  که  معتقد است  و  دهد 

و   محقق  اسکارپیت،  روبر  بعدها،  کرد.  بررسی  بايد  قوانین  و  آداب  و  دين  بر  را  ادبیات 

ی  های متعددی را در زمینه همراه چند تن از همکاران خود، پژوهش   ی فرانسوی، به نويسنده 

شناسی  جامعه شناسی ادبیات انجام دادند و اسکار پیت حاصل کار را در کتابی به نام  جامعه 

سه    ادبیات  دارای  که  گرفته  درنظر  مانند يک کالای مصرفی  را  ادبی  اثر  او يک  کرد.  منتشر 

گذار  نیز جورج لوکاچ بنیان   (. 12-9:  1374)اسکارپیت،  بخش تولید، توزيع و مصرف است  

جامعه  مستقل  علم  بنیان اصلی  بیستم  قرن  در  که  است  جامعه شناسی  را  های  ادبیات  شناسی 

ريزی کرد. از نظر او آثار ادبی و هنری بازتابی از واقعیت و معیار سنجشی برای کیفیت اثر  پی 

واقعیت  بازنمايی  و  از  ادبی   يکی  گلدمن  لوکاچ،  از  بعد  است.  اثر  آن  در  موجود  های 

شناسی ادبیات است که خود را شاگرد کارل مارکس و های اصلی در تکامل جامعه شخصیت 

ی خود معتقد است که میان ادبیات و جامعه ارتباط  داند. او در رويکرد تازه جورج لوکاچ می 

حس   گويای  فرد،  با  ظاهری  ارتباط  وجود  با  ادبی  آثار  علاوه  به  دارد؛  جريان  ديالکتیکی 

بلکه   نويسنده،  نه  ادبی  آثار  راستین  آفرينش  رو،  اين  از  است؛  اجتماعی  و  گروهی  مشترک 

آفريننده گروه  زيرا  هستند؛  اجتماعی  نظر  های  دارد.از  تعلق  اجتماعی  گروه  به  ادبی  اثر  ی 

دهد  ای را به هم پیوند می ها، اعضای يک گروه و طبقه ای از افکار و انديشه گلدمن مجموعه 

بینی نامید؛ به اين صورت  توان آن را جهان سازد که می ی ديگری جدا می ها را از طبقه يا آن 

تواند با  کند، می های گروهی که در آن زندگی می ها و خواسته که نويسنده با آگاهی از انديشه 

به جهان  آگاهی خود  نوعی جهان بیشترين  به  نیز  ادبی  اثر  ببخشد.  است؛  بینی وحدت  نگری 

انضمامی و شامل موجودات و حیوانات است. گاهی   بیان نوعی مشاهده و احساس جهانی 

انديشه  میان  است  شیوه ممکن  و  نويسنده  ادبی  و  فلسفی  او  های  احساس  و  نگريستن  ی 

توجهی وجود داشته باشد؛  ی قابل پردازد، فاصله به جهانی که در دل آن به آفرينش می نسبت 

که بر انديشه و اهداف او اما بايد پی ببريم که چگونه تجربه و نگرش گروه يا طبقه بدون آن 

شیوه  به  بگذارد،  می تأثیر  تبديل  فرد  احساس  و  نگريستن  جهان ی  البته  نظر  شود.  مورد  بینی 

گلدمن، در واقع همان آگاهی طبقاتی است که پیش از او لوکاچ از آن سخن گفته بود؛ با اين  

هیچ  لوکاچ  که  نفی  تفاوت  گلدمن  همانند  را  هنرمند  و  نويسنده  فردی  خلاقیت  و  نبوغ  گاه 

شود تا ما در  بینی موجود در يک اثر ادبی، باعث می طور کلی، تشخیص جهان به  نکرده است. 
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جهان  شناخت  به خلال  آن  تبديل  و  اجتماعی  گروه  يک  تاريخی  وضعیت  با  نويسنده،  بینی 

 ساخت ادبی آشنا شويم. 

دهه در  بار  نخستین  پسامدرنیسم  واتکینز  وسیله به  ۱۸۷۰ی  اصطلاح  جان  نام  به  فردی  ی 

نقاشی توصیف  برای  پیشرفتهچپمن  تکنیک،  ازلحاظ  که  نقاشیهايی  از  خودش  تر  زمان  های 

به يعنی نقاشی بود،  به   تاريخ  ۱95۷کارگرفته شد. در سال  های امپرسیونیستی  نگاری امريکايی 

جامعه روزنبرگ،  برنارد  جامعهنام  را  خود  زمان  سیطره ی  بود  معتقد  و  نامید  پسامدرن  ی  ای 

توده پیدايش فرهنگ  و  شکل شدن رفتارهای فرهنگی، ای و روند جهانی شدن و يکفناوری 

ی حسین پاينده، پسامدرنیست را بیشتر  جامعه را به شکلی جديد دگرگون کرده است. به نوشته 

ها بايد درنظر گرفت که ازسوی طیف  ها و مفاهیم و نظريه ای از آرا و انديشهعنوان مجموعه به

به اين سو مطرح شده ۱9۸۰یپردازان از حدود دههمتنوعی از انديشیمندان و فیلسوفان و نظريه 

اتفاق  است و درباره نهايی آن چیست،  اينکه مفهوم  از نظريه ی  ندارد. گروهی  -نظری وجود 

پست ايهاب حسن،  مانند  زيبايیپردازان  معنی  به  را  میمدرنیسم  نظر  در  گیرند؛  شناسی جديد 

پرداز آمريکايی، دانند؛ نظريهژان فرانسوا لیوتار و ديويد هاروی آن را يک وضعیت اجتماعی می

های ادبی که آگاهانه از هجو برای بازنمايی ادبی استفاده ای از جنبشلیندا هاچن، به مجموعه 

میمی پسامدرنیست  اشتباهی کند،  را  آن  ناريس  کريستوفر  و  توهم  را  آن  ايگلتون  تری  گويد؛ 

پسامدرنیسم به دنبال بازتعريفی از انسان   (.24-23:1393)پاینده،  کند  ی تأسف قلمداد می مايه 

ی  زده در کشف دوبارههای انسان مدرنمعاصر است و بازگشت به اسطوره ازمنظر بشر، تلاش

می  تلقی  خويش  انسانی  تعارض  کلیت  جديد،  دنیای  با  انطباق  از  معاصر  انسان  ناتوانی  شود. 

با دريافت او را  فکری و هويتی و رويارويی  از زندگی و چیستی خلقت و انسان  های جديد 

زده و نو در چنان به سرگشتگی فلسفی کشانده که برای جبران يا تطبیق بهتر با اين فضای مدرن

اسطوره از  گرفتن  نپی کمک  رو  همین  از  است.  برآمده  پسامدرن شخصیتها  های  ويسندگان 

 (. 213: 1398نیا، )شفیع کشند تصوير می زده بههای خود را با درونی آشفته و بحرانرمان

 شناختی لوسین گلدمن . نقد جامعه1-4-1

نظريه  از  يکی  گلدمن  حوزهلوسین  در  مطرح  جامعهپردازان  از  ی  استفاده  با  که  است  شناسی 

گرايی رويکردی تازه در تحلیل رمان و ادبیات، الگويی ارائه داد که از آن با عنوان روش ساخت

گرايی تکوينی، بر تفاوت روش خود با  توان نام برد. گلدمن با انتخاب عنوان ساختتکوينی می 
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-ی فرم میکند. او مانند لوکاچ محتوا را تعیین کننده شناسی عامیانه و فرمالیسم تأکید می جامعه

درونی  تغییر  اصل  تابع  که  تاريخی  فرآيند  يک  از  است  عبارت  کلیت  است  معتقد  و  داند 

اجزاست نه تثبیت اجزا. در درون کلیت، تمام اجزا روابط متقابلی با هم دارند و به يک اندازه 

گذارند. و از آن جا که کلیت مدام در حال تغییر است، ساختارهای درونی آن بر هم تأثیر می

داند و با استفاده از از  شناختی میای روش اند. گلدمن کلیت را مقولهنیز مدام در حال دگرگونی 

مقوله می نیز  اين  و درک کل  آن است  تابع شناخت کل  اجزای هر چیزی،  شناخت  گويد که 

 (. 135: 1387پور هفشجانی،  )ولیمشروط به شناخت اجزای آن است 
تاريخیساخت منش  بررسی  تکوينی  دلالت   -گرايی  و  اجتماعی  عاطفی  زندگی  عینی  های 

عقلانی فرد آفريننده است. گلدمن به تکوين اثر توجه دارد  و هر اثر ادبی يا فلسفی را جزئی 

داند که وابسته به يک گروه است و اين گروه نیز، خود جزئی از ساختار مستقل از آفريننده می

بینی رود؛ بنابراين هر اثر ادبی در حکم يک جهانای معین به شمار میسیاسی و اجتماعی دوره

بینی در درون آن پرورش يافته است نه گروهی و فاعل اصلی اثر گروهی است که اين جهان

های علوم انسانی، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  نويسنده. از نظر گلدمن، هر يک از پديده

گیرد، ها را در بر میتری که آنيا فرهنگی، جمعی يا فردی تنها در بستر فرآيند تاريخی گسترده

شدنی هستند و تسلط بر طبیعت و آفرينش فرهنگی جز بر مبنای فاعل پذير و تشريح دريافت

هر   که  است  فرافردی  فاعلی  گلدمن،  نزد  در  جمعی  فاعل  نیست.  ممکن  فرافردی  و  جمعی 

می شرکت  مشترک،  عمل  يا  آگاهی  کسب  فرآيند  در  آن  از  جزئی  همچون  اگر  فردی  جويد. 

فاعلپديده به  را  اجتماعی  به های  بیرونی،  واقعیت  دگرگونی  فرآيند  دهیم،  پیوند  جمعی  های 

می ادغام  فاعل  دگرگونی  فرايند  در  سازنده  عنصری  صادق صورت  رابطه  اين  عکس  و  شود 

گرايی تکوينی، جهان اثر ادبی بنابراين به طور کلی، در ساخت(؛ 41-40: 1376)گلدمن، است 

ساختار بلکه  ندارد؛  ديالکتیک  و  مستقیم  پیوندی  واقعی  جهان  طبقه با  و  گروه  ذهنی  ی  های 

عنوان يک  ی اثر در پیوند است و نويسنده بهاجتماعی است که با ساختارهای ذهنی و آفريننده

-عنوان جهاندهد که از آن بهها و آرزوهای اين گروه را در اثر خود بازتاب مینابغه، خواسته 

می ياد  شیوهنگری  به  را  جهان  مفهوم  گلدمن  نمیشود.  نظر  در  سنتی  شیوهی  سنتی گیرد.  ی 

که از نظر گلدمن، سازد؛ حال آنآگاهانه و ارادی همانند می بینی  نگری را با مفهوم جهانجهان

ای که با آن واقعیتی ديده و احساس شده است يا نظامی از انديشه که نگری يعنی شیوهجهان
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-ی مجموعه نگری، ديدگاهی منسجم و يکپارجه دربارهکند. جهانمسیر تحقق اثر را هدايت می

بی  انتزاعی،  و  متافیزيکی  وحدتی  نظر  مورد  يکپارچگی  است؛  واقعیت  بیی  و  صورت  پیکر 

انديشه  از  نظامی  بلکه  موقعیتنیست؛  برخی  در  که  است  در ها  که  افراد  از  گروهی  به  ها 

به سر میوضعیت مشابه  اقتصادی  میهای  تحمیل  اجتماعی  به طبقات  يعنی  پیوند  برند،  شود. 

به طبقهدادن جهان برای  نگری  را  امکان  اين  اين طبقات،  ذهنی  به ساختارهای  و  اجتماعی  ی 

جامعهنويسنده میی  فراهم  رمان  نظريهشناسی  تا  دربارهآورد  را  جامعی  اثر ی  سرشت  ی 

شیوه به  را  اجتماعی  تعین  و  کند  معین  را  هنری  آفرينش  فاعل  کند  بپروراند،  بیان  دقیق  ای 

 (. 62-61)همان، 

نگری،  بر انسجام جهانگرايی گلدمن، نويسنده با آفرينش اثر ادبی علاوهی ساختدر انديشه

رساند که خود اين گروه يا طبقه نیز  ی آگاهی ممکن میگروه و طبقات اجتماعی را به بیشینه

تأثیرگذار در شکلبه عنوان فاعل جمعی در اثر حضور ی نويسنده بهگیری انديشهعنوان عامل 

تکوينی  (.9:  1369)گلدمن،  يابد  می ساختارگرايی  نقد  اهداف  از  طبقه يکی  تعیین  ی  گلدمن، 

اثر است و اين نقد درصدد  بینی واجتماعی نويسنده و پی بردن به جهان ديدگاه پنهان او در 

جهان و  ادبی  ساختار  میان  ارتباط  پديدآورنده ايجاد  رابطهنگری  بررسی  به  و  است  آن  ی  ی 

دارد، می جهان تعلّق  آن  به  نويسنده  نظر  پردازد. طبقهنگری طبقه و گروهی که  از  ی اجتماعی 

-شود: نقش در تولید، مناسبات میان ديگر طبقات و جهانگلدمن، با سه عامل مهم تعريف می 

تابعی از آن نگری ويژه. عامل نخست از اهمیت زيادی برخوردار است؛ زيرا جهان نیز  نگری 

ای دارد به جايگاه و مسائل فکری خويش، آگاهیی اجتماعی نسبتشود. هر طبقه محسوب می

که از نظر جورج لوکاچ در کتاب تاريخ و آگاهی طبقاتی، با جايگاه يک طبقه در فرايند تولید  

 کند.انطباق دارد. گلدمن از اين آگاهی به آگاهی ممکن تعبیر می

مقوله  آگاهی ممکن، در هر جامعهبراساس  دارای  ای گروهی  که  دارند  ها و طبقاتی وجود 

بیشینهجهان يا  ممکن  آگاهی  هستند.  متفاوتی  نهايی نگری  حد  طبقه،  يک  ممکن  آگاهی  ی 

تواند از آن فراتر برود. از  سازگار با موجوديت آن است؛ حدی که آگاهی طبقه به واقعیت نمی

آگاهی واقعی  آگاهی  گلدمن،  نسبتنظر  طبقه  هر  که  است  شرايط ای  در  خود  منافع  حفظ  به 

دارد و در مجموعه تاريخی  اقتصادی، اجتماعی،   مختلف  افراد شرکت کننده در زندگی  رفتار 

ای است که با ذات و سرشت طبقه پیوند  شود؛ اما آگاهی ممکن، آگاهیسیاسی و... پرورده می
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شود که جايگاه طبقه تغییر اساسی کند. خورده است و تنها درصورتی دچار تغییر و تحول می

انديشه عبارت در  کلیدی  فاعل های  معنادار،  ساختار  چون  اصطلاحاتی  گلدمن،  لوسین  ی 

ی بحث و در بخش  نگری است که در ادامه دار و جهانجمعی، فاعل فرافردی، قهرمان مسئله

 شناختی رمان هیس، به واکاوی اين واژگان کلیدی در اين اثر نیز خواهیم پرداخت. نقد جامعه

 . بحث 2

 . معرفی اجمالی رمان »هیس« 1-2

تواند از رمان هیس، داستان زندگی افسری است که دچار بیماری لاعلاجی شده است و نمی

آن جان سالم به در ببرد؛ اما تمام تلاش او بر آن است که مأموريت خود را با موفقیت انجام  

کند و کسی را ندارد. يک روز به هنگام مأموريت »پسر صمد«  دهد. افسر پلیس تنها زندگی می

-اش با او ماجراهايی را رقم می بیند و آشنايیهای مردم میرا در حال دزديدن گندم از گونی

ای است و  شاه سروکار داريم که قاتلی حرفه بر اين ماجرا، با شخصیتی به نام جهانزند. علاوه

ی دار گناه را گرفته است. افسر پلیس نگهبان و محافظ اوست و تا پای چوبه دختر بی  ۱۷جان  

ی مجید در کنار  شاه، افسر با جنازه و حضورش در دادگاه، در کنار اوست. بعد از مرگ جهان 

روبهمیله اتوبان  میهای  میرو  او  سر  بالای  وقتی  و  میشود  آشنا  نظرش  به  با رسد،  و  آيد 

دفترچه و مشاجرهخواندن  او  زندگی  داستان  با  آشنا  ی جیبی مجید،  اکرم،  با همسرش،  هايش 

چند  می است،  افسر  همان  که  راوی  داستان،  تودرتوی  و  پیچیده  ماجراهای  بیان  از  بعد  شود. 

ها را برگزيند و کند که مخاطب به انتخاب خودش يکی از آندلیل برای مرگ مجید مطرح می

 برد.گونه داستان را به پايان میاين

 مدرنیستی های پست . خوانش رمان »هیس« با مؤلفه2-2

مدرنیستی ازجمله ديويد لاج، بری لوئیس، پاتريشیا، ايهاب حسن بسیاری از پژوهشگران پست

شوند، میهايی که پسامدرنیستی خوانده  هیل و... با بررسی ساختار و صناعت رمانو برايان مک

تمهیدات اشاره میبه مجموعه  و  از خصوصیات  از رمانای  بعضی  در  قابلکنند که  مشاهده ها 

ويژگی از  داستاناست.  پست های  واقعیت، های  بودن  ساختگی  و  کوتاه  اتصال  مدرنیستی، 

پارانويا در شخصیت   قطعیت، عدمعدم تکرار و تسلسل،  انسجام،  و  تناقض، نظم  داستان،  های 

مدرنیستی عنوان اثری پست ها را در داستان هیس بهپايان باز و... است که بسیاری از اين نشانه
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دهد که  زند و نشان میبینیم. کاتب با خلاقیت خود جهان داستان را با جهان مادی گره میمی

با يک داستان و قصه روبه کشد: »چون چالش میرو است و واقعی بودن ماجرا را بهمخاطب 

نمی و  است  کم  شود«  وقت  طولانی  کتاب  به   (.247:  1378)کاتب،  خواهم  کنید  »رجوع 

ساختهقصه نعمان  از  که  دهايی  را  بهادر  صفات  از  بعضی  در ادهام.  )همان(.  نعمان«  به  ام 

کنند: »از همان اول وگو میهای داستان با نويسنده گفتهايی ديگر از داستان، شخصیتبخش

پله و  به خون خودت  و زدی  آوردی  کنار  و  مرا گوشه  اسم  اتاق کار هی   های خونی جلوی 

گويی تا مجبور شوم  قدر با من بد میدانم آننعمان و از آن زدی به پمپ و خون دخترها... می

تنها حاضر به اطاعت و مدرنیستی نههای پستهای داستانشخصیت  (.27)همان:  حرف بزنم«  

عنوان خالق اثر نیستند، بلکه در وقايع داستان و تغییر پیرنگ آن نیز  شنوی از نويسنده بهحرف

آندخالت می نیستند  و حاضر  نويسنده میکنند  که  را گونه  »ديگران  رود:  پیش  ماجرا  خواهد، 

دانم تو قصد داری سه جا  ها در بیاوری. من میکاری ندارم اما حق نداری سر من از اين بازی

بهانه بیفتی و از من بگويی. دوست ندارم اينبه  تکه جوری مرا تکهی خون اين و آن ياد من 

حرف نداری  حق  میکنی.  اينجا  که  را  کلمه هايی  تا  بیاوری.  را  همه  بايد  کنی.  حذف  ی  زنم 

را.«   ترديد و عدمداستانفضای    (.28)همان:  آخرش  از شک و  پر  پسامدرنیستی  قطعیت های 

طور که در ماند که آيا همانشاه در داستان برای مخاطب رازآلود باقی میاست؛ شخصیت جهان

گناه را  دختر بی  ۱۷شاه  قاتلی است که  ابتدای داستان، نويسنده به تصوير کشیده است، جهان

نزد پزشک    است. نیز، هنگامی که افسر نگهبان برای معاينهکشته يا به دلايل سیاسی زندانی شده

گويد بیماری  ای را که به آن مبتلاست بگويد، پزشک میخواهد تا نام بیماریرود و از او میمی

می  وافی  »دکتر  ندارد:  نام  کن...«  تو  صدايش  داری  دوست  هرچی  در   (.7)همان:  گفت: 

از  بخش نامشخص  حالتی  با  نويسنده  نیز،  داستان  از  سخن هايی  داستان  رويدادهای  و  وقايع 

نمیمی و  میگويد  آنچه  که  داد  تشخیص  با توان  يا  است  راوی  توهمات  و  خیال  خوانیم، 

روبه داستانی  بلند  واقعیتی  کردم  خیال  هم  شايد  بزنمش:  که  شدم  بلند  آن  »يک  هستیم:  رو 

هايی از اين داستان، سیر زمانی ماجرا دقیق نیست و وقتی راوی  در بخش  (.20)همان:  شدم...«  

داستان اعلام می را در  از آنشود که کدامکند، مخاطب سرگردان میسه زمان متفاوت  ها  يک 

بود... حتماً  دقیقه  و هفت  نه  کردم...  نگاه  به ساعتم  دقیقه؛  دوازده  و  نه  واقعی است. »ساعت 

لای داستان، راوی از مطالبی نیز در لابه  (.108)همان:  ساعت راننده نه و پانزده دقیقه بود... .«  
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بهحرف می و  ندارد  داستان  با  ارتباطی  هیچ  که  بیزند  و  گسیخته  در صورت  ماجرا  با  ارتباط 

کند که  شروع به تفسیر آيات قرآن می  ۱43  ۱35شود. ازجمله در صفحات  طول داستان ذکر می

صفحات   از  و  ندارد  داستان  با  تناسبی  و  انسجام  درباره   ۱4۶-۱43هیچ  علمی  ی  مباحث 

ی داستان آورد که علمی است و خواننده متوجه ارتباط آن با بدنهی دفن مردگان میتاريخچه 

خواهد که درصورت تمايل نیست؛ نويسنده نیز با اشاره به موافقت خود با خواننده، از او می

های اضافی را از داستان حذف کند و بر اضافی بودن اين بخش از داستان اذعان تواند بخشمی

بیدارد. عدم و  ويژگیانسجام  از  ديگر  يکی  داستاننظمی  داستان های پست های  در  مدرنیستی 

بردن مؤلفه به کار  با  نويسنده  بیهايی چون عدماست و  آمیختن قعطیت،  اتصال کوتاه،  نظمی، 

بندی ساختار داستان، ترتیب تخیل و واقعیت و بسیاری از شگردهای بصری و نگارشی و فصل

-نويس پستسازد. »...رماننظمی کرده، انسجام آن را مخدوش میو توالی داستان را دچار بی

دارد آشوب تعمد  اعتقاد مدرن  به  ادبیات تسری دهد.  به  را  از هم گسیختگی زندگی  و  زدگی 

بلکه چندپاره و مشتت نويس پسترمان نیست،  انسجام  و  معاصر واجد وحدت  دنیای  مدرن، 

قطعات   از  خود  که  است  رمانی  نوشتن  متشتت  دنیای  اين  به  پرداختن  شکل  بهترين  و  است 

 (. 37:  1387)عسگری حسنکلو، چندپاره  و ظاهراً نامرتب تشکیل شده است« 

 شناختی »رمان هیس« براساس دیدگاه لوسین گلدمن. نقد جامعه3-2

ی دريافت گیرد: مرحله شناختی يک اثر ادبی، دو مرحله را در نظر میگلدمن برای تحلیل جامعه

-ی دريافت يا درک، بايد به بررسی ساختار اثر ادبی پرداخته  ی تشريح، که در مرحلهو مرحله 

مرحله  در  قرارگیرد.  بررسی  و  نقد  مورد  آن  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  دلايل  و  ی  شود 

و مهم ادبی  اثر  تولید  زمان  اجتماعی  و  نیز، ساختارهای سیاسی  و عناصر  تشريح  ترين عوامل 

 شود.تأثیرگذار در آگاهی جمعی و ساختار معنادار حاکم بر آن دوره بررسی می 

 ی اول؛ دریافت در رمان »هیس« . مرحله1-3-2

انسان داستان  هیس  شخصیترمان  با  جستهايی  در  که  است  آشفته  و  پیچیده  وجوی  های 

-چیستی هويت و ماهیت انسانی خويش هستند. مرگ چارچوب اصلی داستان را تشکیل می

آدم غالب  اصلی  ويژگی  تنهايی،  و  سکوت  و  داستاندهد  در  است.  داستان  پست های  -های 

ها يکی هستند و  کنند، اغلب آنآفرينی میهای متعددی که نقشمدرنیستی با وجود شخصیت
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است. هم کثرت  عین  در  دچار وحدت  را  متن  هیس  رمان  سرکار  هیس،  داستان  در  که  چنان 

ديگر، جهانمی ازسويی  مینويسد؛  نوشته  که  داستانی  و شاه مدعی است  اوست  زندگی  شود، 

لای کتاب سرکار چاپ بکند. از جیب مجید دفتری بر جای مانده که  خواهد داستانش را لابه می

از شخصیت  بسیاری  بهتر،  به عبارت  داستان ازجمله مجید، پسر  همین رمان هیس است.  های 

می يکی  نويسنده  هويت  با  نعمان  به صمد،  مربوط  داستان  از  بخشی  در  که  همچنان  شوند؛ 

میجهان اعتراف  راوی  آنشاه،  که  میکند  وسیلهچه  به  ديگر  کتابی  در  قبلاً  يک  نويسد،  ی 

ها، برد، يعنی خودش نوشته شده است. »آدمسمت سکوی اعدام میشاه را بهمأموری که جهان

شدند، مخصوصاً که آن کتاب  کردم باز شبیه میها و... همه چیزمان يکی بود هر کاری می مکان

مأموری که جهان زبان  از  بههم  را  میشاه  اعدام  بود)يعنی خود سمت سکوی  نوشته شده  برد 

در ماجرای مربوط به پسر صمد، راوی خود را با پسر صمد يکی   (.91:  1378)کاتب،  من(«  

داند: »اگر با تو بازی کند با من بازی کرده، با من سرگرم شده... آن وقت تاوانش را بايد من می

شوی من و جای من بايد با او حرف بزنی. پس بدهم چون آن که آن جاست منم. پس تو می

کنی...«   زندگی  بايد  من  می  (؛227)همان:  جای  اعتراف  نويسنده  صمد  بنابراين  پسر  که  کند 

دانستم مثلاً آن ستوان از من درواقع خود اوست: »شايد تو کشته شدن صمد خودم را مقصر می

خواستم به روی خودم بیاورم که کی دستور گرفته بود يا نه، اصلاً آن ستوان خودم بودم و نمی

انداختم ستوانی که شايد  ام: بايد همه چیز را جوری گردن آن ستوان می هستم و چه کار کرده

ها  رود و معرفی شخصیت بنابراين هرچه داستان جلوتر می  (؛252)همان:  اصلاً وجود نداشت«  

ها يکسان هستند: »پسر صمد بچگی من و دارد که تمام شخصیت يابد، راوی اعلام میپايان می

های  های مرد داستان، شخصیتبر شخصیتعلاوه  (.253)همان:  شاه بود...« شايد مجید و جهان

پايان  به  در  نقشی  نعمان داشت و زنی که  اکرم، همسر مجید، زنی که  داستان ازجمله  زن در 

به يکی  است،  داشته  رمان  میبردن  گفته نظر  موارد  تمام  بنابراين،  عدمرسند؛  و شده،  قطعیت 

-سازد و مخاطب را در برداشت روشن از داستان دچار ابهام میترديد را در داستان پررنگ می 

کند که در آن تمام  ای اجتماعی و همگانی صحبت میکند. کاتب در داستان هیس، از دغدغه 

ها به آن آگاهی دارند؛ اما برخورد برند و تمام انسانهای داستان از درد تنهايی رنج میشخصیت

از شخصیت تغییر نمیهیچ کدام  به  قاتلی  های داستان منجر  در اين داستان، فرقی ندارد  شود. 
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شاه، کودکی به معصومی پسر صمد، مجید يا اکرم باشی؛ در نهايت تمام اين رحم چون جهانبی

 دهد.ها رخ نمیشوند و تحولی در آنها با شکست مواجه میشخصیت

ی ديد  »افسرنگهبان« شخصیت اصلی و محوری داستان است که تمام وقايع ماجرا از زاويه

برد و به نوعی دکتر او را جواب  شود. او از بیماری لاعلاجی که نام ندارد، رنج می او روايت می

تنهايی و پوچی می کند و تصمیم دارد حالا که مرگ در چند قدمی  کرده است. وی احساس 

اش پايان دهد؛ اما مشخص نیست که مرگ به سراغش بیايد، خود به زندگیاوست، قبل از آن

-رود. آيا بر اثر بیماری که دکتر جوابش کرده است، زندگی ای از دنیا میدر نهايت به چه شیوه

های داستانش انتخاب  رسد؟! خودکشی را مانند سرنوشت بسیاری از شخصیتاش به پايان می

که بعد از مرگ نامشخص نويسنده، شود؟! يا اينکند يا به هنگام مأموريت پلیسی کشته میمی

ی همسر کاتب يا يکی از دوستانش نوشته داستان هیس را خود راوی به پايان برده يا به وسیله

داند  برد و نمیمدرنیستی به سر میشده است؟! بنابراين مخاطب تا پايان داستان در ترديد پست

شاه« قاتل، آدم سیاسی و نويسنده خورد. »جهان فرجام شخصیت اصلی داستان چگونه رقم می

دلی بود؛ اما بعدها قاتل و به اش ازدواج کند، آدم مهربان و نازکاست. او قبل از اينکه معشوق 

قسیجهان میشاه  تبديل  ويژگیالقلب  از  تناقض  داستانشود.  ديگر  پستهای  مدرنیستی های 

-قطعیت در آثار ادبی دامن می کند و به عدماست که ساختار داستان را دچار ترديد و ابهام می 

شود. همچنان شود و در بخشی ديگر، همان نقض میزند. در بخشی از رمان، تصويری ارائه می 

زن   ۱۷متهم به قتل    کند که جهان را قاتلی سريالی توصیف می که کاتب، شخصیت داستان شاه

بیند، بیتی از آن را  بینیم که وقتی ديوان حافظ را میها را کشته است. اما در ادامه میاست که آن

آيد که يک قاتل کند و برای مخاطب اين پرسش و ابهام پیش میخواند و عشق را تفسیر میمی

ی  تواند داشته باشد: »عشق هر کس توی سینه چه سنخیتی با ديوان حافظ و شعری عاشقانه می

کرد. عمری را  ی کس ديگری. آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میخودش است نه توی سینه

ام تا اين را بفهمم. عشق را بايد رفت: دوستان در هوای محبت يار زر اندارند و ما سر  گذاشته 

شاه قاتل، نیز در بخشی ديگر از داستان، برای توصیف شخصیت جهان (.  26)همان:  اندازيم...«  

کند که حتی تحمل بريدن سر يک مرغ را ندارد و رحم معرفی میدل و دل او را فردی نازک

دلی هستم. هنوز که هنوز است جرئت سازد: »خیلی آدم نازکتناقض داستان را دو چندان می

شد. به يک  رفت زير گلوی حیوان حالم بد میکنم سر بريدن يک مرغ را ببینم. تا کارد مینمی
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های  کردم. به حال حیوان و آن چشمنشستم گريه میرفتم يک جا میکردم میای فرار می بهانه

  ۱۷هايی از داستان هم که به قاتل بودن و قتل  (. همچنین در بخش3۱اش« )همان:  باز خونی

ها مفهومی استعاری و ضمنی شاه اشاره شده است، معتقد است که تمام آنزن به دست جهان

ای  دارد و حقیقت چیز ديگری است: »وقتی من صحبت از سرتیزک و زدن رگ و دريدن سینه 

ام به تماشای جان ام و نشسته کنم معنی آن واقعاً آن نیست که من کسی را با سرتیزک کشتهمی

کنم به چنین وقتی اشاره میدادنش، نه بلکه منظورم از آن کار و جسم چیز ديگری است. هم

جوی، آيینه، باغ، سفره قلمکار، حوض، پیاله، پنج دری و... قصد ديگری از آن دارم و معنای  

آدم و  اجسام  و  افعال  آن  و  نیست.  مدنظرم  مثال ظاهر  فقط  نشانهها  و  من ها  تا  هستند  هايی 

 (. 42)همان:  راحت افکار و احساساتم را به شما نشان دهم«

-های تنهای داستان است که ازسوی همسرش، اکرم، مورد بی»مجید« هم يکی ديگر از آدم

بست و پوچی شده است، اش دچار بنکند زندگیمهری قرار گرفته و در جايی که احساس می

ی مجید را در اتوبوبان گیرد به زندگی خود پايان دهد. نیز، وقتی افسرنگبهان جنازهتصمیم می

کند که مشخص نیست مرگ او به دلیل تصادف است يا خودکشی، اندوهگین شده و به پیدا می 

شود که جا بیشتر میگويد مجید برايش آشناست. پیچیدگی داستان در آنافسر همکار خود می

پنج هر  مجید،  مرگ  از  بعد  میافسرنگهبان  پخش  خرما  او  نیت  به  رفته،  اتوبان  به  کند. شنبه 

 شود . شخصیت مجید نیز مانند پسر صمد در داستان، با راوی يا همان افسرنگهبان يکی می

اندوزی است که در کودکی افسر، ارباب  »نعمان« يکی از انبارداران میدان غله و شخص مال 

استفاده از کودکان و اعمال زور و فشار بر کرده است. او با سوءبوده و افسر برای نعمان کار می

ای ديگر در اين داستان، اکرم همسر دوم نعمان است که ابتدا  اندوزد. از زاويهها، سرمايه می آن

خطر  کند، رهايش کرده، زندگی او را بهکه او را آبستن می شود؛ اما بعد از آنی او میدلباخته

رسد مادر افسرنگهبان يا شخصی است که در نظر میاندازد. اکرم که در اين داستان هم بهمی

کینه بزرگ شده، عامل  با مجید  از   پرورشگاه  انتقام گرفتن  برای  را  و عداوتی است که راوی 

تشنه مینعمان  کارهای  تر  و  مواد  فروش  ماجرای  در  صمد  مرگ  موجب  نعمان  نیز  سازد. 

عنوان شاهد اين قتل، پسر صمد را نزد نعمان آورده است تا  غیرقانونی است که افسرنگهبان به

نماينده  داستان،  اين  در  بگیرد. »پسر صمد«  او  از  را  انتقام پدرش  و  بشناسد  را  ی  قاتل پدرش 

آسیب و  مظلوم  نعمان،   ديدهقشر  دست  به  پدرش  که  است  جامعه  پايین  اجتماعی  طبقات  از 
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او  از  را  پدرش  انتقام  تا  است  آن  بر  او  است.  شده  کشته  جامعه،  مرفه  و  ثروتمند  شخصیت 

سازند تا هر ماه مقداری  بگیرد؛ اما نه با مرگ او. بلکه به کمک افسرنگهبان، نعمان را ملزم می 

 پول در ازای جنايتش به پسر صمد بپردازد. 

او روبه با  داستان،  يکبار رو می»اکرم« زن چندبعدی است که خواننده در چند جای  شود. 

را می جهان او  با سرنیزک  نعمان شاه  زن  بعدها  داستان همسر مجید است،  از  در جايی  کشد؛ 

تبديل میمی به يک زن خیابانی  و  به خودکشی میشود  و دست  بچهشود  دنیا  زند.  به  که  ای 

آيد، پسر است و شايد پاسبان باشد و اکرم مادر پاسبان است. در جايی ديگر، اکرم و مجید  می

عنوان خواهر و زن اند و قصد ازدواج دارند. اکرم حتی بهبا هم در يک پرورشگاه بزرگ شده

نويسی دارد و بعد  پاسبان نشان داده شده است؛ اما در بخشی از داستان نیز، اکرم دستی در رمان

 رساند.دهد و به پايان میاز مرگ راوی، رمان حاضر را ادامه می

 . آگاهی فردی و اجتماعی1-1-3-2

توان در دو نوع آگاهی ممکن و آگاهی فعلی جای داد. در آگاهی های داستان را میشخصیت

های داستان بر اين است تا تغییری در موقعیت و شرايط زيست ممکن، تمام تلاش شخصیت

را همان آنان شرايط  فعلی،  آگاهی  در  اما  کنند؛  ايجاد  میخود  که است،  ازجمله گونه  پذيرند. 

ی  هويتی است که مسئله ی بیکند، مسئلهمطالبی که گلدمن در بحث از آگاهی ممکن مطرح می 

به میمهمی  شخصیتشمار  هیس،  رمان  در  دارد.  پررنگی  نمود  بیستم  قرن  در  که  های  رود 

بی از  میداستان  رنج  موقعیت هويتی جمعی  و  از وضعیت  هستند.  فعلی  آگاهی  دچار  و  برند 

بهبود و ارتقای آن از خود نشان  برای  اجتماعی و زندگی خود آگاهی دارند؛ اما هیچ تلاشی 

از شخصیتنمی داستان هیچ يک  پايان  در  اگرچه  به دهند.  منجر  که  تحولی  و  تغییر  ها دچار 

شوند، اما در شخصیت پسر صمد شاهد تغییراتی سطحی ی اجتماعی آنان گردد نمیتغییر طبقه 

ی قشر  عنوان نمايندهاز آگاهی فعلی به آگاهی ممکن هستیم؛ به اين صورت که افسرنگهبان به

برد و از او بخشی را برعهده دارد، پسر صمد را نزد نعمان میروشنگر جامعه که رسالت آگاهی

خواهد تا انتقام پدرش را گرفته، در ازای مرگ پدرش مبلغی پول را هر ماه از نعمان طلب می

طبقه  نوعی  به  و  آسیبکند  قشر  از  را  خود  طبقه ی  به  جامعه  پايین  و  اجتماع  پذير  متوسط  ی 

نماينده صمد  دهد.  طبقهتغییر  پسری  و  است  آگاهی  فاقد  آگاهی ی  طريق  از  ادامه  در  ش 

خواهد در برابر اين پیشامد  عدالتی شده، میی افسرنگهبان، متوجه تبعیض طبقاتی و بیبیشینه
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شدگی پسر صمد بروز يابد و خود تکرارشونده ايستادگی کند. افسرنگهبان عاملی است تا شیء 

ای برای کشف هويت از ی پايین جامعه نمايان شود. افسرنگهبان خود چارهدر بستری از  طبقه

نمیرفته دست تقابلی خود  گاه ساکت خود،  و  قدرتمند  گاهی  با حضور  تنها  و  به بیند  را  ها 

ی  کشد. نیز در ادبیات داستانی اين دوره، صدای زنانه صدايی پررنگ است. به نوشته تصوير می

حیطه به  زنان  آوردن  روی  و  زن  نويسندگان  چشمگیر  رشد  رضايی،  داستانعاملی  نويسی، ی 

دنبال داشته است. زنانی مضامین اجتماعی جديدی، ازجمله تقابل يا تفاهم میان زن و مرد را به

با  بلقیس سلیمانی، فريبا وفی و...  آقايی،  چون زويا پیرزاد، گلی ترقی، طاهره علوی، فرخنده 

تازه  اجتماعی  مضامین  متفاوت،  فضاهای  داستانآفرينش  وارد  را  کردهای  دهه  اين  اند  نويسی 

در داستان هیس، زن که تا پیش از اين در جامعه و بسیاری از    (.77:  1394)عاملی رضایی،  

ی اين ماجرا  رود، راوی و پايان دهنده عنوان ابزار فريب و نیرنگ به شمار میمتون ادبی ما، به

اذعان می راوی  و  به وسیلهاست  است  ممکن  داستان  که  پايان دارد  به  راوی،  اکرم، همسر  ی 

 نوعی تقابل بین سنت و مدرنیته است.رسیده باشد و اين به

 ی دوم؛ تشریح در رمان »هیس« . مرحله2-3-2

اجتماعی در درون ساختار اثر ادبی   -ی تشريح، گلدمن به بررسی ساختارهای سیاسیدر مرحله

پردازد؛ بنابراين ابتدا بايد به بررسی وضعیت تاريخی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رمان می

نتیجه  ادبیات داستانی در ايران،  با دنیای غرب و پرداخت. جريان  ايرانیان  ی برخورد و تلاقی 

»ايده است.  ديالوگ  تجددگرايی  حاصل  و  است  مدرنیته  عصر  اروپای  از  دموکراسی  نوين  ی 

جامعه با  که  اروپايی  کنونی  فرهنگ  در  گفته موجود  به  است.  نبوده  سازگار  ايران  سنتی  ی  ی 

جامعه ارزشديگر،  بر  متکی  پديدهی  اين  هضم  يارای  ايرانی  بومی  همان های  يا  سیاسی  ی 

نداشت«ويژگی را  اروپايی  پست (.  251:1386)مجتهدزاده،    های  جريان  طور نیز  به  مدرنیسم 

ی بعد از انقلاب به صورت  ی پهلوی اول و دوم در ايران ظهور يافت و در دورهنسبی از دوره

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم رشد و ناقص و بومی شده در برخی از لايه

»دهه کرد.  پیدا  دههنفوذ  داستانی  ادبیات  حیث  از  بتوان  شايد  را  هفتاد  زندگی ی  گسترش  ی 

شهرنشینی و توجه به اين نوع زندگی در رمان دانست؛ گرچه شهرنشینی محصول پهلوی اول  

يابد؛ اما واقعیت آن است و از اين دوران است که مناسبات شهری و اداری در رمان بازتاب می

ی هفتاد به دلايل متعدد در رمان فارسی مطرح ی آن تا دهه ی زيستهاست که مدرنیته و تجربه



 ۱۸5/   ۱95-۱۶۷، ص  ۱4۰4، فصل بهار و تابستان،  اول ، دورۀ جديد، شمارۀ  چهارم   سال   ی فارس   ات ی زبان و ادب   ی ا رشته   ان ی م   ی ها پژوهش  

 

 

ی زندگی شهری و با گسترش نهادهای مدنی، اين زندگی و شود. پس از چند دهه تجربهنمی

های  ی پنجاه و شصت رمانيابد. اگر در دههی هفتاد بازتابی مناسب میتبعات آن در رمان دهه

توج مورد  جامعه  خاص  شرايط  دلیل  به  روستايی  و  شمار  اقلیمی  دهه  اين  در  بودند،  ه 

می داستان آن  تبعات  و  شهری  زندگی  به  که  اهايی  میپردازند،  تکنیکفزايش  های  يابد. 

حساسیتداستان و  روحیات  به  توجه  کرده  رشد  شخصیتنويسی  ذهنی  و  درونی  در های  ها 

تک بازتاب میگويیقالب  درونی  مقدمههای  و  پسامدرن يابد  و  رمان مدرن  گسترش  برای  ای 

میدهه بعد  رضایی،شود ی  )عاملی  هاشمی   (.72:1394«  دولت  آمدن  کار  روی  با  نیز، 

سیاست اجرای  و  خصوصی، رفسنجانی  بخش  به  دادن  بها  ازجمله  او،  اقتصادی  جديد  های 

های شديد اقتصادی که از دوران ی متوسط جديدی شکل گرفت. با دور شدن از بحرانطبقه

های اصلی جامعه تغییر  ی خاتمی به اوج خود رسید، اولويتهاشمی آغاز شده بود و در دوره

ديدگاه تفاوت  کرد.  پیدا  راه  نیز  ادبیات  به  تغییرات  اين  و  نسلکرد  تفاوت  به ها،  پرداختن  ها، 

ساده نهايت جزئیات  در  و  اضطراب  مدرن،  انسان  سرگردانی  و  تنهايی  توصیف  زندگی،  ی 

های  های تکرار شونده در داستانمايه اندوزی و رسیدن به آگاهی فردی و اجتماعی، درونتجربه

هستند  دهه هفتاد  کاتب  (.77)همان:  ی  محمدرضا  ويژگی به  ۱»آثار  چند  محتوايی  لحاظ 

رحمی است که با خشونت متفاوت است و به اين ی قساوت و بیمشخص دارند؛ يکی مسئله

کند و منشأ خشونت يک منشأ دلیل که در بیشتر کارهای کاتب، دولت نقش اصلی را ايفا نمی

بی اين  بهتر است  برای همین  نیست،  اعمال خشونت سیاسی  منشأ  يا  نیست  را  دولتی  رحمی 

صبغه  معمولًا  که  خشونت  تا  بنامیم  سیاسیقساوت  دارد«    -ی  آریان، اجتماعی  )احمدی 

از نظر گلدمن، ساختارها در حکم واکنشی در برابر مسائل پیش روی آنان است؛   (.51:1389

-ی هیس برای بیان وضعیت پر از تشويش، ترديد و ابهام و سردرگمی که نويسندهبنابراين اين

از شیوه داستان  در  بهی پستهايش  انتخاب  کرده،  استفاده  بوده است؛ مدرنیسم  مناسبی  و  جا 

کند، او را  ای که نويسنده در آن زندگی میزيرا تحولات سیاسی و اجتماعی و وضعیت جامعه

 بر آن داشته است تا از اين فرم بهره گیرد.

پريشی و های سیلان ذهن ، روانهای درونی و ذهنی، ويژگیدر رمان هیس شاهد حساسیت

ها به دنبال گريز از تنهايی هستند. به دنبال کلامی که های داستان هستیم. آن پارانويا در شخصیت 

ها را به سوی مرگ نکشاند. تنهايی سرگرد  شان باشد و آن بتواند انسی ايجاد کند و حريف تنهايی
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ای است که درخت مو حیاط خانه را يک انسان فرض کرده و همدم خويش قرار داده به اندازه

او هرگز ازدواج نکرده و    (. 127:  1378)کاتب،  اش را با آن پرکند  است تا بتواند خلأهای تنهايی

که  نبود  »حتی کسی  ندارد.  درمان  به  امیدی  و  است  بیماری لاعلاج  درگیر يک  است.  مستأجر 

می را  مرگش  خبر  دکتر  بگیرد..«  وقتی  را  دستش  زنان  جهان (.  16)همان:  دهد  از  دايم  شاه 

تا زنده بمانند. »برای اينکه نمیمی  ای سر هم کنی که هزار شب توانی قصه خواهد حرف بزنند 

وقتی در زندان است از   (. 50)همان:  ای نداری که يک هفته طول بکشد«  زنده باشی. حتی قصه

داد خواهد با او حرف بزند تا مرگش به تعويق بیفتد. »کاش کسی بود به من اطمینان میمأمور می 

ی معاصر های داستان، نماد انسان دوره شخصیت   (. 225)همان:  شوم«  بعد از مرگم فراموش نمی

به  که  يأس هستند  مدرنیته،  پیامد  دچار  و...  سرمايه  تکنولوژی،  شهری،  زندگی  مدرنیته،  سبب 

اند و بیم آن دارند که به فراموشی سپرده شوند؛  قطعیت گشته فلسفی، پوچی، شک و ترديد و عدم 

 توانند، خود را ماندگار سازند.ای که می بنابراين تمام تلاششان اين است تا به هر حربه

 . شخصیت پروبلماتیک1-2-3-2

ی مارکس است که گلدمن بار ديگر آن را مطرح کرد. در  های مهم انديشهوارگی از مؤلفه شیء 

می وارگیشیء  آن سخن  از  گلدمن  که  که خود  ای  اجتماع  از  دوری  اثر  بر  ابتدا  گويد، شخص 

با دستگاه  پیوسته  و همراهی  زياد  کار  و  است  آن  از  آرام جزئی  تولید،  ابزار  و  از هويت ها  آرام 

می بیگانه  خود  د انسانی  فرد  آن  در  خود  از  بیگانگی  اين  و  به   رونی شود  کالايی شده،  عنوان 

میدرمی  مصرف  جامعه  بالای  طبقات  و  مرفه  قشر  ازسوی  که  جامعهآيد  در  دچار شود.  که  ای 

نسبت شیء  آگاهی  گونه  هر  بردن  بین  از  به  زيادی  تمايل  شده،  ارزش وارگی  فرافردی به  های 

های ندگان، هنرمندان و فیلسوفان ارزش وجود دارد. در اين جوامع، تعدادی از افراد ازجمله نويس 

ترجیح می  بر کمیت  را  کیفیت  مبادله و  بر ارزش  را  به مصرف  افراد  اين  از  عنوان  دهند. گلدمن 

مسئله  و  بغرنج  يا  پروبلماتیک  می اشخاص  نام  ارزش ب دار  جويای  همواره  آنان  زيرا  های رد؛ 

زندگی می مصرف آن  در  که  با وضعیت جهانی  را  نیستند خود  قادر  و  دهند.  اند  مطابقت  کنند، 

جست  به  که  است  پروبلماتیک  شخصیتی  رمان،  ارزش و قهرمان  میجوی  راستین  پردازد.  های 

ی مرگ اوست و فقط با مرگ شود لحظه وجوی خود آگاه میای که قهرمان از تباهی جست لحظه

می  يگانه  تباه  جهان  با  خاموشی،  هفشجانی،  )ولیشود  و  داستان    (. 140-141:  1387پور  در 
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دار است که در تلاش است تا تمام هیس، شخصیت راوی که افسرنگهبان است، شخصیت مسئله 

هايی چون نوعی انعکاسی از خودش هستند، راهنمايی کند يا در برابر شخصیت هايی را که به تیپ

داند کند؛ با اين تفاوت که راوی به راستی می شاه احساس مسئولیت می پسر صمد، مجید و جهان 

فايده است. او افسری است که دچار بیماری لاعلاج شده است؛ بنابراين  ها بی که تمام اين تلاش 

دهد خود  داند دير يا زود خواهد مرد، ترجیح می که می هیچ امیدی به آينده ندارد و با علم به اين 

خواهد از میان خودکشی، مرگ در هنگام بیماری نیز در اين مسئله دخالت کند و از مخاطب می 

به  را  يکی  مأموريت  تلاش يا  کنند.  انتخاب  او  حقیقی  سرنوشت  به  عنوان  کمک  در  او  های 

فايده است، بلکه او را دچار سرخوردگی و تنها بی فرجامی چون او دارند، نه هايی که  شخصیت

 پذيرد.توان گفت راوی در پايان ماجرا شکست را می نوعی میکند. به ناامیدی می 

 نگری . جهان 2-2-3-2

ی اجتماعی شکل نگری از نظر گلدمن، مفهومی اجتماعی است که در يک گروه يا طبقهجهان

میمی درونی  هنرمند  در  و  جهانگیرد  اين  اثر،  خلق  با  که  میشود  بازگو  را  برای  نگری  کند. 

طبقه اين بايد  نخست  دهیم،  نشان  را  اثر  يک  جهان  نويسنده که  اجتماعی  را مشخص ی  آن  ی 

به خود  که  جهانکنیم  اين  به  اجتماعی  گروه  يک  از  عضوی  میعنوان  انسجام  بخشد. بینی 

ی اجتماعی ی متوسط و روشنفکر جامعه است که دغدغهمحمدرضا کاتب از نويسندگان طبقه 

بی آن  پیامدهای  و  مدرن  زندگی  و  ايران  در  انقلاب  وقوع  دارد.  را  مردم  زندگی و  با  ارتباط 

توان گفت، قهرمان اصلی داستان، شخصی و تجارب وی نیست. با توجه به زندگی کاتب، می

بخش در  که  است  کاتب  محمدرضا  خود  شايد  افسرنگهبان  صورت  يعنی  به  داستان  از  هايی 

نگری گروه و ی جهانشود. حال بايد ديد، نويسنده تا چه اندازه در ارائهمستقیم وارد ماجرا می

نگری جمعی است. نگری نويسنده ناشی از جهانی اجتماعی خود موفق بوده است. جهانطبقه

تنها، منزوی، سرگردان  و پر از شک و   بینی انسانبینی نويسنده، جهاندر داستان هیس، جهان

جامعه  ابهام  و  عدمترديد  دچار  مدرن  زندگی  به سبب  که  است  امروزی  بحران  ی  و   قطعیت 

بار گرايی شده است و جز مرگ هیچ گريزی برای رهايی از اين وضعیت اسفهويت و پوچ

عنوان شخصیت اصلی رمان، در میان داستان عنوان عضوی از اين طبقه بهندارد. نويسنده نیز به

می خواستظاهر  و  انديشهشود  و  که  ها  را  گروهی  میهای  زندگی  آن  تصوير  در  به  کند، 

داند. هويت آن چیزی است ی زندگی مدرن را از دست دادن هويت میکشد. کاتب نتیجه می
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گیرد و ماهیت آن نیز با اجتماع و ارتباط که تحت تأثیر شرايط و بافت جهان اطراف شکل می

شود و تصور آن در ورای اجتماع  و به صورتی مستقل و متکی به خود ممکن با آن تعريف می

رو هستند؛ بنابراين نويسنده، ها با بحران هويت روبهمدرن، انسانی پستجامعه   نیست؛ اما در

های مدرنیته و پیامدهای آن در رنج و ها در آن از آسیب کند که تمام انسانجهانی را خلق می

ی نسلی است که تنهاست و ترس فراموشی دارد؛ از اين رو پیش  اند. افسرنگهبان نمايندهعذاب 

به استقبال مرگ میاز آن بیايد، خود  که شاه پیش از آنرود. جهانکه مرگ طبیعی به سراغش 

اش پايان گیرد به زندگیکشد و تصمیم میی مرگش را می حکم اعدامش اجرا شود، خود نقشه

بن به  خود  زناشويی  زندگی  در  مجید  رستگاری دهد؛  رمز  رسیده،  مرگ  بست  در  را  اش 

می خود  مرگزودهنگام  پیبیند.  بیهای  سبب  به  داستان،  در  يکديگر، درپی  به  مردم  اعتنايی 

های داستان با رفتارهايی افتد. نیز تمام شخصیتتنهايی و اسارت در زندگی تکراری اتفاق می

می بروز  خود  از  و کشمکشکه  روبهدهند  آن  با  که  هستند، عدمهايی  در رو  ترديد  و  قطعیت 

بیشتر می  را  برای مخاطب، گنگ و داستان  داستان  دلیل مرگ و فرجام شخصیت اصلی  کنند. 

رساند، مشخص نیست، همچنین که در نهايت چه کسی داستان را به پايان می مبهم است؛ اين

ها يک نفر هستند که  رويیم يا تمام آندار روبههای مسئلهاين امر که آيا با تعدادی از شخصیت

کرده حلول  داستان  راوی  يا  نويسنده  درون  پرسشدر  ازجمله  از اند،  نشان  که  هستند  هايی 

فزايندهعدم ابهام  با  متن  خوانش  در  را  خواننده  و   دارند  روقطعیت  میبهای  ازسوی  رو  کنند. 

پايانديگر، عدم و  آغاز  در  داستانی قطعیت  و  واقعیت  که  اثر  بودن  فراداستانی  و  داستان  بندی 

دهد که نويسنده بودن ماجرا را با يکديگر تلفیق کرده است، مخاطب را به اين سمت سوق می

قطعیت با  جدال  و  واقعیت  نفی  به  داستان، عامدانه  پايان  تا  ترتیب  اين  به  است؛  پرداخته  ها 

های داستان دارد. شخصیتنويسنده مخاطب را در ترديد و ابهام و حالت نوسان باقی نگه می

فرجام اين  به  تن مینیز  و چندگانه  نامتعین  به های  که  نیستند  و جنگنده  پويا  افرادی  و  دهند 

پرسش ابهامات  دنبال  و  از شک  و  دريابند  را  خود  زندگی  چرايی  و  بگردند  خود  ذهنی  های 

شوند. خود را پذيرفته و در برابر بحران زندگی تسلیم می ذهنی خارج شوند؛ بنابراين سرنوشت

شده و ناامید، همسو هايی فراموشی داستان زندگی انسانعنوان نويسندهرسد کاتب بهنظر میبه

مدرنیسم شاکی است و به ی پستبه وضعیت آشفتهبا وضعیت اجتماعی حرکت کرده و نسبت

 اين شیوه، اعتراض خود را با خلق اين اثر بازتاب داده است.
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 . ساختار معنادار 3-2-3-2

گويی به يک موقعیت خاص  ساختار معنادار از نظر گلدمن، جهان اثر ادبی است که برای پاسخ

مضامین  دنبال  به  بايد  ادبی،  اثر  يک  در  معنادار  ساختار  دادن  نشان  برای  است.  شده  آفريده 

موقعیت و  بود  آن  در  شونده  تکرار  و  مشابهیمشترک  قرار که شخصیت  های  آن  در  اثر  های 

به زندگی در دههمی مدرنیسم ی هفتاد و پیامدهای زندگی پستگیرند. کاتب در رمان هیس، 

عدم مرگ،  تکرار  هیس،  داستان  در  غالب  عنصر  و  گفتمان  دارد.  معنايی، اشاره  تعدد  قطعیت، 

انسان درماندگی  و  تنهايی  و  ترديد  و  شک  کثرت،  در  گريبانوحدت  که  تمام  هاست  گیر 

های داستان شده است. فضای داستان در هماهنگی کامل با نام اثر قرار دارد. انتخاب  شخصیت

پیش  اين  که  دارد  انزوايی  و  از سکوت  نشان  اثر،  اين  برای  در مخاطب عنوان هیس  را  فرض 

می  گفتايجاد  و  شادی  و  نشاط  از  که  کرده کند  خلق  نويسنده  که  جهانی  در  سرزنده  وگوی 

عنوان الگويی منسجم، بازتابی از يک نفر هستند. ها بهاست، هیچ خبری نیست. تمام شخصیت

شاه با وجود ماجراهای متفاوت، فرجامی يکسان دارند و افسرنگهبان، مجید، پسر صمد و جهان

عنوان دهد. نويسنده بهدر واقع يک نفر هستند که به نوعی وحدت در عین کثرت را نشان می

به اثر،  اينآفرينشگر  و  اين مسائل  بروز  دلیل اصلی  به  يا طور مستقیم  که چه وضعیت سیاسی 

انسان به اجتماعی  پرداختن  با  بلکه  ندارد؛  اشاره  است  داده  قرار  جدی  بحران  اين  در  را  ها 

شاه و مجید، افسرنگهبان هايی چون جهانبه شخصیتمهری معشوق نسبتی تنهايی و بیمسئله 

پا  وو... سعی دارد توجیهی عاطفی و احساسی برای پايان تلخ زندگی هر يک از اين افراد دست

شوند و نمايانگر  دار سنتی محسوب میی مسئلهها الگوی يک جامعه کند. تمامی اين شخصیت

طیفجهان از  مردم  ديگبینی  ازسويی  هستند.  مختلف  و های  اجتماعی  ساختار  بین  ر، 

انسان پستپیچیدگی روانی  و  ذهنی  و همگونی وجود های  تناسب  اثر،  ادبی  و ساختار  مدرن 

ی معناداری ساختاری است. کاتب از زبان پیچیده، دشوار و رازآلود در دارد که از عناصر اولیه

القای مفاهیم ذهنی خود استفاده کرده و تمام توجه خود را صرف ادای زبان و مفهوم کرده، در 

های لفظی و معنايی داستانش گرفتار نظر دارد ضمن رساندن پیام به مخاطب، او را در پیچیدگی

بازسازی پستسازد. همچنان نیز، چنین که  از تکنولوژی  مدرنیسم و زندگی ماشینی و سرشار 

پیچیدگی و  درگیری  با  نوشتاری  میسبک  را  لفظی  ساختار های  پويايی  گلدمن،  نظر  از  طلبد. 

از گسترده نويسنده  حاضر،  داستان  در  دارد.  ساختار  درونی  تضادهای  با  تنگاتنگ  پیوندی  تر، 
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گويد که ويژگی پست مدرنیستی ابهام و تناقض را در تضادهای درون ساختار رمان سخن می

شاه هفده زن را کشته و يک شخصیت سیاسی کند. شخصیتی به نام جهاناين اثر دوچندان می

کند. نیز در و قاتل است؛ اما نويسنده به داستان عشقی او با زنی که تنهايش گذاشته اشاره می

جهانبخش داستان،  از  میهايی  عاشقانه  شعر  و  حافظ  غزلیات  ديوان  قاتل  در شاه  که  خواند 

های داستان درگیر فرجام  که تمام شخصیتتناقض با شخصیت اوست. همچنین، با وجود اين

بینیم که ترس  روند، اما در ادامه میمعنايی هستند و خود مشتاقانه به استقبال آن میمرگ و بی

ی افراد داستان، خواستار زندگی و ماندن هستند؛اما  از فراموشی و میل به جاودانگی دارند. همه

کنند؛ بنابراين، در نبرد بین مرگ و زندگی، انسان پست در نهايت رفتن و مرگ را انتخاب می 

 پذيرد.  گرايی را میمدرنیته مرگ زندگی  و پوچ

 . فاعل فردی 4-2-3-2

از نظر گلدمن، نويسنده و خالق يک اثر ادبی فقط نويسنده نیست؛ بلکه متن به فاعل گروهی 

مدرن هستند  های مدرن و اسیر زندگی پستتعلق دارد. در داستان هیس، فاعل فرافردی انسان

تنهايی و بیکه در چنبره اند. اين افراد به دنبال راهی برای اصلاح و معنايی گرفتار و ناامیدی 

به نیز  ی اين قشر از اجتماع، هیچ  عنوان نمايندهتغییر وضعیت موجود جامعه نیستند. نويسنده 

نمی ارائه  وضعیت  بهبود  برای  بهبود راهکاری  و  تغییر  شجاعت  افراد  آن  براساس  تا  دهد 

کاتب سعی می بنابراين  کنند؛  ايجاد  در خود  را  بهوضعیت  را  تنهايی  و  اندوه  يأس  کند  عنوان 

 پذيرفته، در اثرش انعکاس دهد. مدرنیتهی پستاجتماعی و واقعیت جامعه 

گیری . نتیجه3  

شناسی ابزاری کارآمد برای بررسی ارتباط میان جامعه و اثار ادبی است. رمان هیس  نقد جامعه 

پست  چشمداستانی  آن  تحلیل  که  است  تازه مدرن  میانداز  مخاطبان  روی  پیش  را  گذارد. ای 

شخصیت ذهنی  بیآشفتگی  جامعه،  در  موجود  بحران  با  داستان  آن های  نیست.  ها  ارتباط 

های داستان افرادی  هاست. شخصیتی نسلی هستند که نويسنده خود نیز جزئی از آننماينده

ای که در هیچ  منفعل هستند که وضعیت فعلی را پذيرفته، حاضر به تغییر آن نیستند؛ به گونه

شود. به جز نقش افسرنگهبان که با تغییری  هايی از آگاهی ممکن ديده نمیها نشانهکدام از آن

سطحی، آگاهی فعلی خود را کمی ارتقا داده و با کمک به پسر صمد و آگاهی بخشی به او بر  
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ی متوسط تغییر دهد و عدالت ی اجتماعی او را از سطح پايین جامعه به طبقهآن است تا طبقه 

بی و  ظلم  برابر  در  نمايندهرا  نعمان،  ثروت عدالتی  قشر  بنابراين ی  دهد؛  نشان  جامعه،  اندوز 

ی انسان عنوان شخصیت پروبلماتیک در داستان ظاهر شده، بر آن است تا دغدغه افسرنگهبان به

های  بعد از زندگی مدرنیته را به تصوير بکشد و با مرگی نمادين که گريبانگیر تمام شخصیت 

داستان است، يأس اجتماعی موجود در جامعه را بیان کند؛ با اين حال، شخصیت اصلی داستان 

بی دچار  خود  که  دچار نیز  نیز  خود  ساختارها،  با  مواجهه  از  بعد  است  معنايی  بی  و  هويتی 

می بنفروپاشی  و  عصرپستشود  در  زندگی  میبست  اعلام  را  رسمیت مدرنیته  بنابراين  کند. 

بی به  با خلق گرايی و عدم معنايی، پوچبخشی  دارد.کاتب  داستان حضوری پررنگ  قطعیت در 

های ضمنی و نمادين در داستان، گرايش به ناامیدی و ی دلالتمدرنیستی و ارائه داستان پست 

عدم پوچتنهايی،  و  بهقطعیت  را  جهانگرايی  اصلی  عنصر  دههعنوان  در  مردم  هفتاد بینی  ی 

های مطالعه در رو، برای ورود به حوزهی ايران انعکاس داده است. پژوهش محوری پیشجامعه

توجهی را درجهت مدرنیستی، قابلیت تحلیل دارد و کارکردهای قابلهای پستخوانش داستان

های  های پنهان اثر و سازوکارهای فکری و فرهنگی و اجتماعی جوامع در داستانبررسی لايه

 دهد.پست مدرنیستی در اختیار ما قرار می

 پانوشت 

سال  ۱ در  داستانی،  ادبیات  دنیای  در  مطرح  نويسندگاه  از  يکی  کاتب  محمدرضا  در   ۱345. 

داستان او  است.  آمده  دنیا  به  داستانتهران  انتشار  با  را  و نويسی  کودکان  مجلات  در  هايی 

از سال  نوجوانان شروع کرده و نخستین کتاب را  نیز    ۱3۶5هايش  کودکان نوشته است.  برای 

توان به آثاری چون شب توجهی از وی با مضمون جنگ نگاشته شده که از آن میان می آثار قابل

 ( دست  در  )۱3۶۸چراغی  پايیز  زرد  نگاه   ،)۱3۷۱ ( کن  نگاه  زمین  به  فقط   ،)۱3۷۲ ،)

قطرهداستانمجموعه )های  بارانی  )۱3۷۱های  پیراهن  از  عبور  دوشنبه۱3۷3(،  ماه (،  آبی  های 

(۱3۷4( رمان هیس  نوشتن  با  آن،  از  بعد  کرد.  اشاره  آن ( جايزه۱3۷۸(  از  را  ادبی  منتقدان  ی 

( شگردهای  ۱3۸3( و وقت تقصیر ) ۱3۸۱خود کرد. کاتب در رمان هیس و آثاری چون پستی )

او در داستانادبی نوينی را به ی معاصر  و هايش متوجه انسان در دورهکار گرفته است. نگاه 

 اش است. های اجتماعیانسان و دغدغه 
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 کتابنامه 

 . 5۱. ص 4۱ی  (. »تمرين هنر قساوت«. همشهری الف، شماره۱3۸9احمدی آريان، امیر)  -

 ی مرتضی کتبی. تهران: سمت.شناسی ادبیات. ترجمه (. جامعه۱3۷4اسکارپیت، روبر.) -

ديگران) - و  رابرت  پست۱3۷9آودی،  پست(.  و  و    -مدرنیسم)تعاريفمدرنیته  نظريه 

 ها(. ترجمه و تدوين حسینعلی نوذری. تهران: نقش جهان.کاربست

 مدرنیسم(. تهران: نیلوفر. پست (. داستان کوتاه در ايران)داستان۱393پاينده،حسین) -

 (. پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ايران. چ اول. تهران: علم.۱3۸9تدينی، منصوره) -

(. »بررسی عوامل ساختاری و محتوای تشکیک پسامدرن در ۱395جعفری کمانگر، فاطمه) -

 .۶۷-3۲، صص  54های ادبی، ش رمان هیس«. پژوهش

غلامحسین) - ملازاده،  و  مهدی  کولايی،  رمان  ۱39۲خادمی  تحلیل  و  »بررسی  با    "هیس"(. 

مؤلفه به  وجودشناسانهتوجه  پست های  فارسی، ش  ی  ادبیات  و  زبان  پژوهش  ،  ۲9مدرن«. 

 . ۲۲۶-۲۰۱صص 

مدرنیسم در رمان فارسی با تکیه بر چهار رمان  تأثیر پست(.  ۱3۸۸اصغر)راهنما برگرد، علی -

نويسنده)آزاده  و  ملکوت(خانم  و  گاوخونی  هیس،  پاياناش،  ارشد،  نامه.  کارشناسی  ی 

 وند، دانشگاه: لرستان. راهنما: سعید زهره

، ص  5۱(. »محمدرضا کاتب: هیس«. فرهنگ توسعه. بهمن ماه. ش  ۱3۸۰سمیعی، عنايت.) -

۱۱ . 

مريم)شفیع - دهه ۱39۸نیا،  فارسی  رمان  در  پسامدرن  جريان  بررسی  هشتاد،  (.  و  هفتاد  ی 

 ی کارشناسی ارشد، راهنما: علیرضا شوهانی، دانشگاه ايلام. نامه پايان

مريم) - رضايی،  نظريه ۱394عاملی  تطبیق  برای  پیشنهادی  »الگوی  جامعه(.  با  ی  شناسی 

 . ۱3۰-۱۱5ساختار ادبی اجتماعی رمان فارسی«. ادبیات پارسی معاصر، ش يک، صص 

 . 4۱، ص  ۷۷ی عصر پنج شنبه، ش  (. »هیس آقای کاتب«. ماهنامه۱3۸۱عباسیان، مريم) -

عسگر) - حسنکلو،  رمان ۱3۸۷عسگری  ده  بر  تکیه  با  فارسی  معاصر  رمان  اجتماعی  نقد   .)

 برگزيده، چ اول. تهران فرزان روز. 

 (. هیس. تهران: ققنوس.۱3۷۸کاتب، محمدرضا) -

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/189f9f5ffcce3b5bb83c3f9c32630b95/search/88eb800009cc51fc5ae3968f4783c393
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/189f9f5ffcce3b5bb83c3f9c32630b95/search/88eb800009cc51fc5ae3968f4783c393
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ی  شناسی هنر و ادبیات، ترجمههای جامعه(. نظريه۱39۸گلدمن، لوسین و آدورنو، تئودور) -

 محمدجعفر پوينده. تهران: چشمه.

لوسین)  - جامعه۱3۸۲گلدمن،  جامعه(.  از  دفاع  ادبیات،  ترجمهشناسی  رمان.  ی  شناسی 

 محمدجعفر پوينده. تهران: چشمه.

ترجمه۱3۷۶)  ________  - ادبیات،  فرهنگ،  جامعه،  تهران:  (.  پوينده،  محمدجعفر  ی 

 چشمه. 

 ی محمدتقی غیاثی. تهران: :نگاه.(. نقد تکوينی. ترجمه۱3۶9) ________  -

جامعه ۱39۲)________  - جامعه(.  بر  درآمدی  ادبیات؛  ترجمهشناسی  ادبیات،  ی  شناسی 

 محمدجعفر پوينده، چ سوم، تهران :نقش جهان. 

بو) - ريمر،  و  آر  جان  پست۱3۸۱گیبینز،  سیاست  سیاست  (.  و  فرهنگ  بر  مدرنیته)درآمدی 

 ی منصور انصاری. چ اول. تهران: گام نو. معاصر(. ترجمه

 (. دموکراسی و هويت ايرانی. چ اول. تهران: کوير.۱3۸۶مجتهدزاده، پیروز) -

 (. واقعیت اجتماعی و جهان داستان. تهران: امیرکبیر.۱35۸پور ايرانیان، جشید)مصباحی  -

) ولی - شهناز)  هفشجانی،  ساخت۱3۸۷پور  و  گلدمن  »لوسین  مجله (.  تکوينی«.  ی  گرای 

 . ۱44-۱۲9، صص ۲5، ش ۷ی علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال دانشکده
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